
 ایمان ثابت و ایمان عاریتی 

 *محسن اصغری الاسلام والمسلمین حجت

 اشاره 

تعــابیری چــون  تبــدل ایمــان بــه کفــر«،  ایمــان    ، به برخی از آیات قرآن و منابع روایی در رجو   
. در منابع روایی نیز بــه دو نــو  ایمــان،  شود می ثابت«،  ایمان مستود « و  زوال ایمان« مشاهده  

دهــد  شده است. بررسی تاری  اســلام نشــان می  یعنی  ایمان مستقر« و  ایمان مستود «، اشاره 
ای از  کفــر ســقوط کردنــد. عــده    و به ورط ــ ند قهقرایی، از ایمان بازگشت  ی برخی از مؤمنان با سیر 

، ابتدا در زمره مؤمنان قرار داشتند و به آنها ایمان آوردنــد،  بیت و اهل  اصحاب پیامبر اکرم 
و به کفر روی آوردند. با توجه به اهمیت این بحــث و جایگــاه    ند اما در ادامه از مسیر خود بازماند 

 شود. پرداخته می به بررسی انوا  ایمان   ، در این نوشتار ایمان در رستگاری انسان 

 معناشناسی ایمان    الف( 

در اصطلاح علوم دینی، به معنای تصدیا قلبی بــه وجــود خداونــد، نبــوت، معــاد و دیگــر  ایمان 
مرتبــ  قلــ  و وجــدان  دانند که بــه  حقیقت ایمان را علمی می   امام خمینی   . اصول ایمانی است 

تصدیا قلبــی و    نیز به معنای   ایمان در اصطلاح   1. باشد خضو     و  انقیاد   اطمینان،   و همراه با رسیده  
شده اســت کــه ایمــان    صراحت بیان ه آیات بسیاری ب   همراه با اقرار لسانی و اظهار زبانی است. در 

آنان کسانی هستند که خدا    2؛ قُلُوبِهِمُ الْإيمانَ   أُولئِكَ كَتَبَ في امری قلبی و جایگاه آن قل  است:   
بَ     . همچنین در قرآن بیان شده است: هایشان نوشته است ایمان را بر صفحه دل  هَ حَبَّْْ وَ لكِنَّ اللَّْْ
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نَهُ في    آیه به یکی دیگر از مواه  بزرگ الهی بــه مؤمنــان اشــاره این  1«. قُلُوبِكُمْ  إِلَيْكُمُ الْإيمانَ وَ زَيَّ
هایتــان زینــت  لکن خداوند ایمان را محبــوب شــما قــرار داده و آن را در دل   فرماید:  می کند و  می 

 2. « بخشیده است 

 ب( مراتب ایمان  
 :کرد اصلی تقسیم     توان به چند دست می را  مرات  ایمان  

بــا  ایمان به دل: این مرحله شامل اعتقاد و باور قلبی به اصول و ارکان ایمان اســت. فــرد بایــد  
های آسمانی، فرشتگان، روز قیامت و قضا و قــدر ایمــان  به وجود خدا، پیامبران، کتاب قل  خود  

 .بیاورد 
در این مرحله باید به زبان آورده شود. اظهار ایمان و شهادتین )شــهادت بــه  ایمان  گفتار زبان:  

 . ( ازجمله این مراحل هستند یگانگی خدا و پیامبری محمد 

شود، بلکه باید در اعمال فــرد نیــز تجلــی یابــد.  عمل: ایمان فقط به باور و گفتار محدود نمی 
 .ایمان عملی فرد است دهندۀ نشان عبادات  دیگر  انجام واجبات دینی مانند نماز، روزه، زکات و  

مؤمنــان در مراتــ   بیشــتر مفهــومی تشــکیکی و دارای مراتــ  اســت.   ، مفهوم ایمان بنابراین  
.  یابنــد می مراتــ  عــالی آن دســت    بعضی در میانه راه و شمار اندکی بــه   ، ابتدایی ایمان قرار دارند 

ولی این نو  از ایمان نــادر    ؛ زوال آن ممکن نیست   ، توان گفت ایمان وقتی به مرحله یقین برسد می 
 است. 

دهندۀ درجات  نشان هایی چون درجات و زیادی آمده است که  در برخی از آیات با واژه ایمان 
 فرمایــد: یابد؛ از جمله خداوند متعــال می افزایش و کاهش  تواند  اینکه می ایمان است و  و مرات   

هِمْ   أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقاً    مْ    یا    3« لَهُمْ دَرَجَات  عِنْدَ رَبَِّ زادَتْهُمْ إيمانْْاً وَ هُْْ وا فَْْ ذينَ آمَنُْْ ا الَّ فَأَمَّ
بــه فضــل و    اند، بر ایمانشان افزوده و آنهــا  اما کسانی که ایمان آورده   [ به آنها بگو:     4؛ يَسْتَبْشِرُونَ 

ي    ای دیگر آمده است:  همچنین در آیه  . اند« خوشحال  [ رحمت الهی  كِينَةَ فِْْ ذِي أَنْزَلَ السََّْْ هُوَ الََّ
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تْ    و  1« قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً  وبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيَْْ هُ وَجِلَتْ قُلُْْ ذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللََّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الََّ إِنََّ
   2. « اً عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَان 

و بــه حــال  از بــین بــرود  خوریم که ممکن است کسی ایمانش  دیگر برمی   ای قرآن به دسته   در 
مانند ایمان بیماردلان که خدای تعالی آنهــا را در شــمار مؤمنــان    ؛ شک و تردید بلکه انکار برگردد 

مَّ  منافقان نیاورده اســت:     ۀ و در زمر داند  می و همراه با منافقان  آورد  می  رُوا ثُْْ ذينَ آمَنُوا ثُمَّ كَنَْْ إِنَّ الَّ
هم ایمــان آوردنــد و دیگربــار    کسانی که ایمان آوردند، سپ  کافر شدند، باز   3؛ آمَنُوا ثُمَّ كَنَرُوا ثُمَّ 

ای از ایمان را  وجود چنین مرتبه   اند، . آیات بسیاری که متعرض کفر بعد از ایمان شده « کافر شدند 
از قل   است،  به مرتبه اوج نرسیده  تا زمانی که  پ  مانعی ندارد که اعتقاد و باور   ؛ دانند ممکن می 
  فرمایــد: می هــم    وند ممکن نیست از بین برود و خدا   ، ایمان مستقر و اعتقاد راس  البته زایل شود. 

ي    د  هُمأ الْمُهْتأ أُ فأ هْد  ال أّ ْْ يأ    4«. مأ

 های ایمان  ج( گونه 
 . شود مستقر و مستود  تقسیم می     ایمان به دو گون  ، آیات و روایات اسلامی بر اساس  

 ایمان مستقر  .  1

از بــین نــرود؛  ها  ای جایگزین شود که در مراحل ســختی گونه   ایمان در قل  به ایمان مستقر یعنی  
برخــی از    5گیــرد. رود و انسان فراموشی می اما ایمان مستود  با کمترین سختی و ترسی از بین می 

  ، ایمان از  این مرتبه    ؛ کند که بر مؤمنان حقیقی ثابت است آیات بر مرتبه بالایی از ایمان دلالت می 
هــای مؤمنــان  این نــو  از ایمــان بــر قل    ؛ همچنین شود ثابت است و با شک و شبهه متزلزل نمی 

ونَ  فرمایــد:   می خداوند متعال  شود.  و گرفتار شبهه و ارتیاب نمی است  شده  نوشته  ا الْمُؤْمِنُْْ مَْْ إِنَّ
هِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْنُسِهِمْ في  ذينَ آمَنُوا بِاللَّ مُ    الَّ كَ هُْْ هِ أُولئِْْ سَبيلِ اللَّْْ

ادِقُون  اند، ســپ  هرگــز  مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده   6؛ الصَّ
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انــد؛ آنهــا  راه خدا جهــاد کــرده   های خود در و با اموال و جان دهند  نمی  و تردیدی به خود راه  کا ش 
دَ إِذْ  کنند:   گونه دعا می برای ثبات ایمان این راستین  مؤمنان  «.  ند ا راستگویان  نا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَفْْْ رَبَّ

ابُ  كَ أَنْتَ الْوَهَّْْ آنکــه مــا را    از   هایمــان را بعــد دل   ، پروردگــارا   1؛ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّ
زیــرا تــو    ؛ و از سوی خود، رحمتــی بــر مــا بــبخش   ؛ منحرف مگردان   [ از راه حا   هدایت کردی، 

وبِهِمُ الْإيمْْان  كَتَبَ في    خوانیم: دیگر نیز می  ای در آیه  «. ای بخشنده  ای ثبــت فــي قلــوبهم    2؛ قُلُْْ
 3. « الإیمان بما فعل بهم من الألطاف فصار کالمکتوب 

 هایی از ایمان ثابت نمونه 

  ؛ اند قدم مانده و در تمام شرایط استوار و ثابت هستند  های مؤمن در برابر تردید و شبهه مقاوم  انسان 
های بــارزی  و همچنین شهیدان سلیمانی و سید نصرالله، نمونه   در عصر امام خمینی برای مثال  

هــای  شــود و در زمان های ثابت وجود دارد. این موضو  تنها به زمان معاصر محدود نمی از ایمان 
 . اند دیگر نیز افرادی باایمان و استقامت مشابه وجود داشته 

 آسیه همسر فرعون الف(  

بــر  .  کــرد قــوت و اســتحکام حفــظ    آسیه همسر فرعون در دشوارترین شرایط، ایمان خویش را بــا 
زمانی که فرعون دستور داد آسیه را بر زمین بخواباننــد و هــر یــک از   ، تاریخی  ی ها گزارت اساس 
های بزرگ به زمین بکوبند، او همچنان بــه ایمــان خــود پایبنــد بــود.  هایش را با می  ا ها و پ دست 

  در این لحظه بحرانــی، حضــرت موســی  .فرعون همچنین سنگ بزرگی را بر سینه او گذاشت 
از آن حضرت استمداد کرد و با قلبی سرشار از ایمان    این صحنه دردناک را مشاهده کرد. آسیه 

ها و دعای آســیه، بــرای  پ  از شنیدن ناله   فرعون شکایت کرد. موسی های  جنایت و وثوق، از  
   4او دعا کرد. 

 رشادت نافع بن هلال ب(  

در شــ     در کربلا است. امــام حســین   نافع بن هلال جملی یکی از اصحاب امام حسین 
 

 .30 ، ص3  ، جالمیزان في تفسیر القرآنطباطبایی، سیدمحمدحسین : بهک .ر؛ 8 عمران:آل  .1
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روم، من شمشیری کــه بــه دســت دارم، بایــد بــا  عاشورا به او فرمود که برود، اما نافع گفت:  نمی 
امام با دیدن وفای او، دعا کرد و روز عاشــورا بــا اذن امــام بــه میــدان   . خون دشمنان سیراب کنم« 

بــه همــین دلیــل تیرهــایی کــه    ؛ تیرها نوشته بــود     نافع دوازده تیر داشت که نامش را بر چوب . رفت 
دار بودند و او با آنهــا دوازده تــن از یــاران عمــر ســعد را بــه هلاکــت  همگی نشان   ، کرد پرتاب می 

ُِ    :خواند رجز می گونه این در میدان کارزار او رساند.  اأ ا الْغَُ نأ
أ
يُ  َ نَ  مأ ْ     الْيأ يَ ى د  ي عأ َأ ينَ  يُ، د  جأ َ  الْبأ

ي  ْ  عأ َ  ْ  بْ يْ .  اســت«   همان دین حسین بن علــی   من غلام یمنی و بجلی هستم. دین من، ؛  حُسأ
و هر دو بــازوانش شکســت. عمــر  بدنش زخمی شد  او با شمشیر به دشمن حمله کرد و سرانجام  

پــ  از آوردن نــافع، او بــه عمــر ســعد گفــت:    . سعد به او گفت:  او را نکشید و نزد من بیاورید« 
غیر از آنهایی که مجروح کردم، دوازده نفــر را بــا تیــر    ، کردم. به خدا قسم داند که چه می  خدا می 

توانستید مرا اســیر  شکست، نمی دانم چند نفر را زدم. اگر بازوانم نمی خود کشتم و با شمشیر نمی 
عمر سعد به شمر دستور داد که او را بکشد. وقتی شمر شمشیرت را بلند کــرد تــا نــافع را   . کنید« 

أ الَ ي ج    : بکشد، نافع این جمله را بر زبان آورد    1؛ عَل منايانَا ع َى يَدي رَرار َ قَأ فالحمد ل َّ
شــمر  «.  را بر دست بدترین مخلوقش قرار داده اســت  شهادت[  سپاس خداوندی را که آرزوی ما  

 . با شنیدن این کلام، عصبانیتش بیشتر شد و او را به شهادت رساند 

 ایمان مستودع .  2

  های  بعد الایمان« و  ثم کفــروا« بیــان قرآن ناظر به ایمان عاریتی است و با واژه آیات بسیاری از  
ذي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَنْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَع        . در تفسیر آی اند شده  گونه آمــده  این   2« و هُوَ الَّ

ای کــه  گونــه   بــه  ؛ ی کسی است که ایمان در قل  او ثبات پیداکرده اســت ا به معن ، مستقر    :است 
عنوان امانــت    ی کسی است که ایمان به ا به معن و مستود ،  شود.  هرگز از آن کنده نشده و زایل نمی 

در تفســیر علــی بــن ابــراهیم، از امــام    3. « شــود شود و بعد از مدتی از او گرفته می به او سپرده می 
مستقر، ایمانی است کــه در دل آدمــی ثابــت هســت تــا آنکــه    است:  نقل شده    جعفر صادق 

 4«. شده است   بمیرد. و مستود ، کسی است که ایمان از او ربوده 

 

 .  234، ص وقعة الطف. ابومخنف کوفی لوط بن یحیی، 1
 .98انعام: . 2
  .336 ص ،1 ج ،الأصفی في تفسیر القرآن  ،. فیض کاشانی3
 .199، ص 4 ، ج(ترجمه أصول کافی) تحفة الأولیاء ی،بن محمدحسن الاردکان یمحمدعل. 4
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 هایی از ایمان عاریتی نمونه 

 زبیر بن عوام الف(  
راه اســلام بســیار    رفت. او در بود و از افراد شجا  و دلیر به شمار می   زبیر پسرعمه رسول خدا 

کنار رفتند،    علی نزد  ساعده که همه از  . در روز سقیفه بنی کرد دفا     کوشید و از رسول اکرم 
که پانزده سال از عمــرت گذشــته  از حا او دفا  کرد. زبیر درحالی   او با معدودی از یاران علی 

راه    های رسول خدا شرکت کرد. گویا نخستین شمشیری کــه در جنگ     مسلمان شد و در هم  ، بود 
ات دعــا کــرد. او بــا  بر او درود فرستاد و درباره   خدا به کار رفت، شمشیر زبیر بود. رسول خدا 

طرف بصــره رفــت و در    نقض عهد با آن حضرت، به دلیل  بیعت کرد، ولی بعدها به    امام علی 
 .آنجا جنگی به راه انداخت 

 الخطاب ابو   ب( 
اما مسیرت    ؛ و از بزرگان بود  مد بن مقلاص اسدی کوفی از اصحاب حضرت امام صادق مح 

او را لعــن کــرد و از او بیــزاری جســت.    . امــام صــادق ایجاد کرد را تغییر داد و مذاه  باطلی  
شده اســت کــه    کند و نقل که دلالت بر کفر و لعن او می است  روایات زیادی در مذمت او رسیده  

 1  . خواند که آن حضرت را خدا می ای اندازه به    ؛ غلو کرد  دربارۀ حضرت صادق 

 های کسب ایمان ثابت  راه 
تفکــر در آیــات    . پایبنــد باشــد   خود   باید به لوازم ایمان   ، برای اینکه انسان ایمانی ثابت داشته باشد 

، عشــا و  حا نیاز با حضرت  و ، تلاوت قرآن کریم، دعا و راز امور شرعی انجام  الهی، اقامه نماز و 
ویژه تفســیر و علــوم اعتقــادی و  ه محبت به خاندان رسول گرامی اسلام، مطالعه در معارف دینی ب 

در پایان عمر بــا قلبــی  شوند تا ترشدن ایمان انسان می اموری هستند که سب  کامل ...  اخلاقی و 
 دنیا را ترک کند.    ، پر از نور ایمان 
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